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مرور مرور

سیمرغ  انقلاب
حیدرخــان عمواوغلــی، انقلابــی ایرانــی و  �

از فعــالان مؤثــر جنبش مشــروطه و از رهبران 
حزب کمونیســت ایران بود. او به خاطر تشکیل 
کمیته هــای ترور می کوشــید تا هیــچ ردپایی در 
هیــچ حادثه ای از خود به جای ننهد، بلکه عمدا 
بر زندگی گذشــته خویش نیز پــرده ای از ابهام و 
فراموشــی می کشــید تا مبادا با گذشته ها و طرز 
تفکر او، دشــمنان و مخالفانش را رهنمون شود. 
به همین جهت از آغاز زندگی حیدر عمو اوغلی، 
دوران کودکــی و نوجوانــی او - مخصوصا قبل 
از مراجعــت به ایران – کمتر اطلاعی در دســت 
اســت. اما درباره دوران مبارزه او چند اثر تاکنون 
به نگارش درآمده اســت. یکــی از معروف ترین 
آنهــا اثر اســماعیل رایین اســت کــه به همت 
انتشــارات جاویدان منتشــر شده اســت. حیدر 
عمواوغلی در ســلماس آذربایجان دیده به دنیا 
گشــوده و در قفقاز پرورش یافت. البته در مورد 
محــل تولد او اختلاف اســت. برخــی او را اهل 
قفقــاز و برخی او را از مردم ارومیه دانســته اند. 
پــدرش علی اکبر افشــار، طبیب بود. مشــهدی 
علی اکبــر را مردم «عمو» خطــاب می کردند. به 
همین خاطــر حیدرخان به عمواوغلی (به ترکی 
یعنی پســرعمو) شهرت یافت. او مردی دلسوز و 
مهربان بود و در میان مردم نفوذ بسیاری داشت. 
وی در ســال ۱۲۶۵ ه .ش (۱۸۸۶م) بــه علــت 
فشــارهای مأموران دولتی همراه خانواده اش در 
شهر الکســاندرپل (لنیناکان) در ارمنستان مقیم 
شد. دانشگاه مهندســی تفلیس را در رشته برق 
تمام کرد و هنوز ارتجاع ســیاه ناصرالدین شاه بر 
ایــران حکومت می کرد که به وطن بازگشــت و 
در کارخانه برق مشهد مشــغول کار شد. ارزش 
نظری و عملی تحصیلات و کار او باعث شــد که 
پس از یک ســال وی را به تصــدی کارخانه برق 
امین الضــرب تهران گماشــتند. از همان اوان به 
ســائقه افکار نو آزادی خواهانه ای کــه در قفقاز 
کســب کرده بــود، به خیــال تشــکیل جمعیت 
سیاســی افتاد. ولــی بر اثر آماده نبــودن محیط، 
چندان موفقیتی نیافت؛ اما از کوشش بازنایستاد 
و مأیــوس نشــد. وی انجمــن آذربایجــان را در 
تهران بنیاد نهاد و هنگامی که نطفه های تجدید 
دوران اســتبداد و برقراری یک اختناق شــدید در 
مغز محمدعلی شــاه جــان می گرفــت، خود را 
بــه صفوف اول مبارزان علیه ســتمگری و بیداد 
رسانید و با ابتکار و کوشش بی مانندی شایستگی 

خویش را اثبات کرد.
از  بســیاری  در  عمواوغلــی  حیدرخــان 
رویدادهای انقلاب مشــروطیت دست داشت: او 
در اولین کنگره خلق های شــرق در ۱۸ شــهریور 
۱۲۹۹ ریاســت کمیته مرکزی حزب کمونیســت 
جدید را بــر عهده گرفت تا اینکــه محل زندگی 
او شناسایی شد. به دســتور یپرم خان او را تبعید 
کردند. حیدرخان به روســیه و از آنجا به فرانسه 
و ســوئیس رفت و به همکاران لنین پیوست. با 
شــروع جنبش جنگل، با آنان تماس گرفت و در 
اردیبهشت ۱۳۰۰ ه . ش، پس از مذاکرات طولانی، 
امضــای توافق بر ســر همکاری جدیــد با میرزا 
کوچک خان را امکان پذیر کرد. بر این اســاس، در 
دوره هفت ماهه پایانــی نهضت جنگل به یاران 
میرزا کوچک خان پیوســت. وی اندیشه اتحاد با 
میرزا را داشت و پس از توافق با او برای جنگلی ها 
پول و اســلحه فراهم کرد. پــس از اختلافات و 
کشــمکش هایی که در جنبش جنگل پیش  آمد، 
حیدر خان در یکی از روستاهای گیلان محاصره و 
کشته شد. در یکی از جلسات یاران میرزا خبردار 
شــدند توطئه ای علیه آنان در شرف تکوین است 
و بنابراین به ملاســرا حمله کردند. حیدرخان از 
آنجا فرار کرده به پســیخان رفــت. معین الرعایا، 
حیدرخان را به ایل آلیان فرستاد. افراد ایل وقتی 
از نابــودی نهضت جنگل اطــلاع حاصل کردند، 
حیدرخــان عمواوغلی را بــه بهانه های مختلف 
خفــه کردند و بدنش را در قریه «مســجد پیش» 
که محل ســکونت ایل بود، به خاک سپردند؛ اما 
عده ای هم کشته شــدن حیدرخان را توسط میرزا 
کوچک خان تأیید کرده اند و تاریخ کشته شدن وی 
را ۵ آبان ۱۳۰۰ ذکر کرده اند. اســماعیل رایین او 
را «ســیمرغ انقلاب» می نامد که هر جا وجودش 
لازم بود، حاضر می شــد و مشــکل ترین مسائل 
سیاسی، اجتماعی و نظامی را حل می کرد: «بعد 
از انقلاب فوریه به پتروگراد آمد، از هم رزمان لنین 
بود و به رهبری لنین مسئولیت های متعددی در 
پتروگراد، مسکو، ترکستان و قفقاز به عهده گرفت 
و بالاخــره برای ترمیم اشــتباهات کمیته مرکزی 
پیشــین به گیلان آمد. آنجا هــم مقدمات کار را 
فراهم کرد، با کوچک خان قرارداد بســت، کمیته 
انقلابی ایجاد و از نو دولت جمهوری شوروی در 
گیلان اعلام شد. افوســس که به قول الکساندر 
فوموف در نتیجه انتریک های تهران و انگلیس ها 
و همچنیــن چپ روهای بی مغز در ســر اجرای 

وظیفه انقلابی به شهادت رسید». (ص ۲۹۷)

آغاز دیپلماسی در  ایران
کتــاب «تاریخ سیاســت خارجی ایــران» با عنوان  �

فرعی «از صفویه تا پایان پهلــوی اول، ۸۷۹ تا ۱۳۲۰ 
شمسی» نوشــته روح االله رمضانی به تازگی با ترجمه 
روح االله اســلامی و زینب پزشــکیان از سوی نشر نی 
منتشر شــده اســت. روح االله رمضانی مؤسس رشته 
روابط بین الملل در ایران بود که در طول شــش دهه 
کار علمی، آثار ارزشــمند فراوانی در این حوزه از خود 
بر جای گذاشــت. این پژوهش از اولین تلاش ها برای 
توصیف نظام مند و تحلیل انتقادی سیاســت خارجی 
ایران در ســال های ۸۷۹ تا ۱۳۲۰ شمســی است که 
در آن به سیاســت خارجی قرون شانزدهم، هفدهم 
و هجدهــم در چارچوبــی کلی پرداخته می شــود و 
ویژگی های اصلی نظام سیاســی و سیاست خارجی 
ایران در این دوران مشــخص می شود. به قرن حاضر، 
قرن بیســتم و نیم قرن پس از آن با جزئیات بیشــتری 
پرداخته می شــود و مباحث مربوط به این دوره بیشتر 
شــبیه پژوهش یک متخصص علوم سیاسی است تا 
پژوهش یک تاریخ دان. افــزون بر این، فقط در همین 
دوره اســت که ایران درگیر نقشه قدرت های سیاسی 
اروپایی می شود. رمضانی در درآمدی که بر این کتاب 
نوشته اســت، می گوید: «بر اساس دغدغه تحلیلی ام 
نبایــد اجازه دهم آرمان بی طرفی علمــی مرا از بیان 
داوری انتقــادی باز دارد. باور نــدارم که بی طرفی به 
معنای خودداری کــردن از داوری اســت؛ زیرا چنین 
خودداری کردنــی نوعی داوری ارزشــی خواهد بود و 
حتی می تواند بر رضایت از وضعیت امور در گذشته یا 
اکنون دلالت کند. برداشت من از بی طرفی مستلزم این 
اســت که داوری هایم را شواهد در دسترس پشتیبانی 
کنند و هر زمان که داده هــای کامل تر و اعتمادپذیرتر 
به دست آمد، ابطال پذیر باشند. تمام داوری ها در این 
کتاب چنین سرشتی دارند». نویسنده در این اثر، علاوه 
بر توصیف نظام مند و تحلیل انتقادی تاریخ سیاســت 
خارجی ایران، اســناد دســت  اول و منابع آرشــیوی 
قابل توجهی را بررســی کــرده و از آن مهم تر، مبنایی 
نظری را با عنوان «مدل تعامل ســه جانبه پویا» طرح 
کرده است. در این کتاب، تلاش نخبگان سیاسی برای 
ماندگاری کشور و پیگیری منافع ملی ایران از منظری 
آرمان گرایانه در شــبکه های قدرت داخلی، منطقه ای 
و بین المللی بررســی شده اســت. رمضانی نخستین 
پژوهشــگر دانشــگاهی و صاحب ســبک در موضوع 
سیاست خارجی کشــورهای در حال توسعه با تمرکز 
بــر ایران بود و این کتاب اولین پژوهش علمی در باب 
سیاست خارجی ایران است. طرح تحلیل نویسنده در 
این کتاب دربردارنده مؤلفه هنجار بنیاد مکتب رئالیسم 
سیاسی است؛ یعنی آن سیاست خارجی خردمندانه ای 
را که معطوف به اهداف خوب است، سیاست خارجی 
خوب می داند و این پیش فرض بنیادین نهفته در نقد 
نظام مندش به سیاست خارجی ایران است. نویسنده 
در این پژوهــش به کاوش در منابــع اصلی و فرعی 
فارســی و غربی پرداخته است. به گفته نویسنده جدا 
از دشواری ای که به دلیل کمبود کلیه شاخص هاست، 
آثار فارســی همیشــه در گزارش واقعیت ها، اعداد و 
تاریخ ها بی دقتی بزرگی دارنــد. افزون بر این معمولا 
تفســیرهای مؤلفان و ویراســتاران ایرانی را شــواهد 
پشــتیبانی نمی کنند. با این حال اســتفاده محتاطانه 
از منابــع فارســی گریزناپذیر اســت؛ زیــرا اینها منبع 
اصلی برای شــناخت دیدگاه ایرانیان است. به علاوه 
عادت نویســندگان ایرانی به استفاده از اسناد کمیاب، 
آثارشان را در این حوزه ارزشمند کرده است. رمضانی 
مطالعه سیاســت خارجی ایــران را از روزگار افزایش 
قدرت گیری اش در عصر جدید تا کناره گیری رضا شــاه 
در سال ۱۳۲۰ شمســی از آن جهت ضروری می داند 
که تاریخ جامعی از سیاست خارجی ایران در این بازه 
در دســت نیست. بخش از دلایل دسترسی نداشتن به 
چنین تاریخی، همان دلایلی هستند که درباره سیاست 
خارجی سایر کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد. 
نویسندگان ایرانی مشکلات جامعه شان را تا حد زیادی 
بــه دخالت ها و قدرت های خارجی به ویژه به دخالت 
بریتانیا نسبت می دادند. از ســوی دیگر، پژوهشگران 
غربی نیز به رقابت قدرت های بزرگ در در ایران توجه 
کرده اند و سیاســت خارجی ایــران در مطالعات آنان 
جنبه فرعی دارد. البته هدف محققان این پژوهش ها، 
انجــام پژوهش نظام منــد و جامع درباره سیاســت 
خارجی ایران نبوده اســت. دغدغه تحلیلی نویسنده 
در این کتاب از علاقه کلی به حوزه سیاســت خارجی 
مقایسه ای سرچشمه می گیرد و به صورت جزئی تر در 
علاقه به سیاســت خارجی کشورهای در حال توسعه 
ریشه دارد و بر اساس این علاقه تاریخ سیاست ایران در 
کنار تحلیل آن به عنوان نمونه ای از سیاست خارجی 
کشورهای در حال توســعه در نظر گرفته می شود. این 
کار وظیفه ای دشــوار و نیازمند بــه به کارگیری برخی 
مفاهیم ســامان دهنده آن اســت که بتوانند اهمیت 
مضاعف سیاســت خارجی ایران را نشــان دهند.  به 
زعم نویســنده، در این پژوهش که سیاســت خارجی 
یک کشــور در حال توســعه را بررســی می کند، اتخاذ 
هیچ یک از روش های موجود سیاست خارجی ممکن 
نبوده اســت. بیشــتر مفاهیم و مقوله های به کار رفته 
در ایــن پژوهش، با این امید مطرح و بررســی شــده 
که برای مطالعه سیاســت خارجی دیگر کشــورهای 

در حال توسعه راهگشا باشد.

خسرو باقرى

تاریخ  سیاست 
خارجی  ایران
روح االله رمضانى

ترجمه: روح االله اسلامى 
و زینب پزشکیان

ناشر: نى

حیدرخان 
عمواوغلی

اسماعیل  رایین
ناشر: بدرقه جاویدان
با همکارى انتشارات 

جائویدان

پیدایــش جنبش کارگــری و سوسیال دموکراســی در 
ایران، با خیزش هــای انقلاب مشــروطیت هم زمان بود و 
در روند مبارزات و پیروزی های این انقلاب نقشــی شــایان 
توجــه ایفا کرد. گرچه ســازمان سوســیال دموکرات ایران 
که بعدها بــه اجتماعیون-عامیون (۱۲۸۳) ترجمه شــد، 
گروه همــت (۱۲۸۳)، ســازمان سوســیال دموکرات تبریز 
(۱۲۸۵) سازمان سوسیال دمکرات تهران (۱۲۸۶)، سازمان 
سوسیال دمکرات رشت (۱۹۰۸/۱۲۸۷) و ... بخشی از تاریخ 
سوسیال دمکراسی ایران را تشکیل می دهند، اما این جنبش 
در شــکل ســازمان یافته، با برنامه و اساســنامه منسجم و 
آرمان سوسیالیستی، نخســتین بار در سیمای فرقه عدالت 
ایــران تجلی یافت. در واقع فرقه عدالت ایران را باید اولین 

حزب کارگری ایران نامید.
زمینه های  عینی  و  ذهنی

از میانه های سده ۱۹ میلادی، در پیامد بحران اقتصادی، 
روســتاییان و پیشــه وران تهیدســت، به صــورت فردی یا 
دسته جمعی، به مناطق مهاجرپذیر، به ویژه قفقاز مهاجرت 
می کردند. در ســال های جنگ جهانی اول (۱۲۹۷-۱۲۹۳)، 
بازهم بر شمار مهاجران ایرانی افزوده شد؛ به گونه ای که در 
برخــی از صنایع و معادن منطقه قفقاز، در ترکیب قومیتی 
کارگران، اکثریت با کارگــران ایرانی بود. به  عنوان نمونه در 
ســال ۱۲۹۴، در بین کارگران چندملیتــی صنعت نفت در 
باکــو، کارگران ایران با ۱۳هــزارو ۵۰۰ نفر (۲۹٫۱ درصد کل 
کارگران) و در صنایع مس کد ابیک در گنجه با ۲۷٫۵ درصد 
کل کارگران، در اکثریت بودند. طبق برآورد دولت ایران، در 
ابتدای ســال ۱۲۹۸، از جمعیت ایرانیان ساکن قفقاز، بیش 
از صد هــزار نفر کارگــر بودند. این نیروی بــزرگ کارگری، 
زمینه عینی تشــکیل فرقــه عدالت بود، امــا زمینه ذهنی 
شــکل گیری فرقه به فعالیت های حزب سوسیال دموکرات 
روســیه در میان کارگران ایرانی باز می گشت. بخش مهمی 
از کارگران ایرانی که وادار به مهاجرت شــده بودند، طعمه 
خوبی برای کارفرمایان قفقازی بودند تا هم از آنان استثمار 
بی رحمانه تــری صورت بگیرد (از جمله ۱۵ تا ۱۸ ســاعت 
کار در برابر دســتمزدی کمتر از کارگران ســایر ملیت ها) و 
هم آنکه از آنان برای شکســتن مقاومت کارگران اعتصابی 
متشــکل در ســندیکاها (به ویژه کارگــران روس، ارمنی و 
گرجــی) بهره برداری شــود. با آنکه کمیتــه باکوی حزب 
سوســیال دموکرات روسیه برای مقابله با این وضعیت، کار 
در میان کارگران ایرانی را رأسا و از طریق گروه همت از سال 
۱۲۸۱ آغــاز کرده بود، اما تا ســال ۱۲۹۵، به دلایل گوناگون 
(از  جملــه شکســت انقــلاب ۱۹۰۵، مخفی شــدن حزب 
سوســیال دموکرات روسیه و گروه همت)، موفقیت درخور 
توجهــی در این زمینه به دســت نیامده بود. در این ســال 
کمیته باکوی حزب سوســیال دموکرات روسیه، به اعضای 
ایرانی خــود به رهبری بهرام آقایــف و محمد علی اکبری 
که از ســال ۱۲۸۴ به حزب پیوســته بودند، مأموریت داد تا 
فعالیت در میــان کارگران ایرانی را آغاز کنند. آنان با کمک 
شخصیت هایی همچون درویشی و میرزا اسداله غفارزاده 
اردبیلی، با تشــکیل «شــورای کارگران مهاجر ایرانی»، به 
همکاری با شــوراهای کارگری دیگر ملیت ها و بلشویک ها 
پرداختنــد و تا فوریــه ۱۲۹۶ به  تدریج اعتمــاد و همکاری 
کارگران ایرانی را کســب کردند و رهبری مبارزات صنفی و 

سیاسی آنان را به دست آوردند.
در سال ۱۲۹۶ کارگران ایرانی که در صنایع نفت باکو کار 
می کردند، گروه عدالت را به  وجود آوردند. با شعله ورشدن 
انقلاب اکتبر، اعضای حــزب اجتماعیون-عامیون ایران که 
هوادار بلشــویک ها بودند، همراه با گــروه عدالت در باکو 
گرد آمدند و طرح تشــکیل فرقه سوسیال دموکرات عدالت 

را مطرح کردند.
تشکیل  فرقه  عدالت  ایران

فرقــه عدالت ایران در پنجم خرداد ۱۲۹۶، در مدرســه 
تمــدن ایرانیــان در محله صابونچی باکو تشــکیل شــد. 
اســداله غفارزاده، میرزا قوام حســینقلی اوغلی، محمود 
ممی زاده، بهرام آقایف، ملابابا هاشم زاده، رستم کریم زاده، 
محمدحســین صمدزاده، آقابابا یوسف زاده، محرم آقایف، 
قاســم مشــهور به پیغمبر، مشــهدی آقاوردی، سیف اله 
ابراهیم زاده، محمد فتح اله اوغلی، حسین خان طالب زاده، 
میر مقصــود لطفی و محمدقلی علیخانــوف به عضویت 
کمیته مرکزی، غفارزاده به ریاست (دبیر اول) و میرزا قوام 
ملاحســینقلی اوغلی به عنوان منشــی (دبیــر دوم) فرقه 
عدالت ایران انتخاب شدند. اسداله خان غفارزاده از اهالی 
اردبیــل و فارغ التحصیل دارالفنون بــود. او در جنگ های 
داخلی پس از انقلاب مشــروطیت (۱۲۸۵-۱۲۸۸) شرکت 
کرده بود و در انتقال مخفیانه روزنامه ایســکرای (۱۲۷۹) 
حزب سوسیال دموکرات روســیه به رهبری لنین از اروپا به 
قفقــاز از طریق ایران نقش مهمی داشــت. او از مهم ترین 
فعــالان حــزب اجتماعیون-عامیــون و مبلغ برجســته 
مارکسیســم بود. پیش از تشــکیل فرقه عدالــت ایران، دو 
حزب ایرانی در باکو فعالیت می کردند؛ یکی شــاخه «فرقه 
دموکرات ایــران» در باکو که گرچه خود را حزب «کارگران، 
کســبه و رنجبران ایران» می خواند، ولی رهبران آن عمدتا 
از معلمان «مدرســه اتحاد ایرانیان» و بیشتر اعضای آن از 
کسبه، اصناف و دانش آموزان بودند و دومی «فرقه استقلال 
ایران و اتحاد اسلام» که حزب متمولین و تجار ایرانی ساکن 
باکو بــود؛ اما فرقه عدالــت ایران، یک حــزب کارگری به 
تمام  معنا بود کــه فعالیت هایش را در کارخانه ها، معادن 
و محله هــای کارگری باکو متمرکز کــرد و به عضوگیری و 
ســازماندهی کارگران ایران پرداخت. در مقطعی از ســال 
۱۲۹۷، فرقــه عدالت ایــران با حدود چهار هزار تا شــش 
هزار عضو، به یکی از احزاب نیرومند سوسیال دموکرات در 

منطقه قفقاز تبدیل شد.
فرقــه عدالت ایران با الهام از نظریه لنین که بر اهمیت 
و ضرورت روزنامه سراسری در توسعه و تحکیم تشکیلات 
و تبلیغ و ترویج نظرات و مواضع حزب سوســیال دموکرات 
تأکید می کرد، دست به انتشار هفته نامه سیاسی، اجتماعی 

و ادبــی «بیرق عدالت» به زبان های ترکی و فارســی زد. با 
توجه به اینکه فرقه تا دو سال و نیم پس از تشکیل، یعنی تا 
نوامبر آذر۱۲۹۸، دارای برنامه و نظام نامه مدون نبود، تنها 
از طریق مطالعه و بررسی پنج شماره بیرق عدالت (تیرماه 
تا مهرمــاه ۱۲۹۶) می تــوان به مواضع آن پــی برد. بیرق 
عدالت، ایران را کشــوری با اقتصاد زمینداری می دانســت 
و معتقد بود جامعــه ایران از طبقات خاندان قاجار، علما، 
مالکان، تجار، پیشــه وران، کارگران و دهقانان تشکیل شده 
اســت. این ترکیب، طبقات اول تا سوم و اکثر تجار را عامل 
ویرانــی و فلاکت مردم ایران معرفی می کرد و طبقه کارگر، 
دهقانان، پیشه وران و تجار خرده پا را نیروی مولد و انقلابی 
می دانست. بیرق عدالت، خواستار نظام جمهوری، اجرای 
اصلاحــات ارضی، احقــاق حقوق زنان، وحــدت و اتحاد 
بیــن ایلات و قبایل ایــران و ترقی فرهنگــی و مدنی آنان، 
جلوگیری از محدودیت های حقوقی ملت های غیرمسلمان 
و خاتمــه فوری جنــگ جهانی اول بود. بیــرق عدالت در 
آغاز پشــتیبان انقلاب فوریه ۱۹۱۷ (۱۲۹۶) روسیه بود، اما 
با آشکار شدن سازش کاری منشویک ها و سوسیالیست های 
انقلابی(اس ار ها)، به دفاع از انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷ 
پرداخت. در ۲۵ آوریل ۱۹۱۸ (اردیبهشــت۱۲۹۷)، «شورای 
کمیســرهای خلق» باکــو به رهبری شــائومیان، در باکو و 
بخش مهمی از حاکم نشین باکو قدرت را به دست گرفت. 
این حکومت، هم بــه دلیل الهام گرفتــن از کمون پاریس 
(۱۲۵۰/۱۸۷۱) و هم به دلیل سرنوشــت آن، به کمون باکو 
شــهرت یافت. نریمان نریمانوف، از ســازمان همت باکو و 
میر حسین وزیروف، از سازمان اکینچی (سازمان مسلمانان 
جناح چپ سوسیالیســت های انقلابی) نیز عضو این شورا 
بودند. شــورای کمیســرهای باکو، بانک ها را به نفع خلق 
مصادره و کشــتیرانی تجاری و شیلات و در دوم ژوئن ۱۹۱۸ 

(خرداد۱۲۹۷)، صنعت نفت را ملی کرد.
فرقه  عدالت  و  گسترش فعالیت  در  ایران

با پیروزی شــورای کمیســرهای خلق باکو، نفوذ فرقه 
عدالــت در باکــو و در میان زحمتکشــان ایــران در قفقاز 
افزایش یافت. اســداالله غفارزاده و ۱۰ تــا ۱۸ نفر از رهبران 
فرقــه عدالت در تیرمــاه ۱۲۹۷ با دو هدف وارد آســتارای 
روسیه شدند. پس از بازگشت اجباری گروه زیادی از رهبران 
به علــت ممانعت های دولــت ایران، در هفته نخســت 
تیرماه همان ســال غفــارزاده و دو همراهــش، ملک زاده 
و حســین زاده، وارد رشت شــدند. دو هدف فرقه عدالت از 
این ســفر عبارت بودند از ایجاد رابطه بین جنبش جنگل و 
فرقه عدالت و جلوگیری از نفوذ انگلستان به گیلان و قفقاز 
و تشکیل شعبه های فرقه در شــهرهای بزرگ ایران. اما با 
توطئه ای مشــترک، غفارزاده پیش از آنکه موفق به دیدار 
رهبران جنگل شــود، در خیابانی در رشت مورد سوءقصد 
قرار گرفــت و در زندان به قتل رســید. پــس از غفارزاده، 
بهرام آقایف به عنوان رهبر فرقه عدالت انتخاب شد. بهرام 
جعفر اوغلو آقایف در ســال ۱۲۶۲ در روستای شیخ ایرگول 
ســراب در خانواده دهقانــی مزدبگیر متولد شــد. پس از 
درگذشت پدر، در سال ۱۲۷۸ به باکو رفت و در سال ۱۲۸۳ 
به عضویت حزب سوســیال دموکرات روسیه درآمد. او در 

مبارزات انقلاب مشروطیت ایران حضور داشت.
در نیمــه اول جولای ۱۹۱۸ (تیرمــاه ۱۲۹۷) واحدهای 
نظامی ارتش عثمانی، باکوی انقلابی را محاصره کردند. در 
نشست وســیع ۲۵ جولای ۱۹۱۸ شورای کمیسرهای خلق 
باکو، جناح اکثریت (شامل داشناک ها، منشویک ها و جناح 
راست سوسیالیســت های انقلابی) هراسان از تصرف باکو 
از ســوی ارتش عثمانی، کمک گرفتن از قوای انگلیسی به 
فرماندهــی ژنرال دنســترویل را تصویب کرد و حکومتی با 
عنوان «دیکتاتوری سنتروکاســپی» تشکیل داد. بلشویک ها 
کــه حاضر به پذیرش این امر نبودند، به طور کامل از شــورا 
استعفا دادند. انگلیسی ها در دو مرحله در روزهای ۹ و ۱۷ 

آگوست ۱۹۱۸ در باکو پیاده شدند.
در ۱۱ آگوســت ۱۹۱۸، ســازمان همــت باکــو و فرقه 
عدالــت تشــکیل جلســه دادنــد و بــه دفــاع از مواضع 
بلشــویک ها پرداختند و اعــلام کردند هر کــس در مبارزه 
علیه قوای اشــغالگر عثمانی و انگلیســی شــرکت نکند، 
عضوی از همت و عدالت محســوب نمی شــود. در دوره 
حکومت سنتروکاسپی (۲۶ آگوســت تا ۱۵ سپتامبر۱۹۱۸/ 
شهریور۱۲۹۷) و به خصوص در دوره تسلط عثمانی ها، صد 
نفر از رهبران (نیمی از اعضــای کمیته مرکزی) و اعضای 

فرقه عدالت کشته و ۹۵ نفر زندانی شدند.
در ۲۷ نوامبــر ۱۹۱۸ (آبــان ۱۲۹۷) واحدهــای ارتش 
عثمانی باکو را تخلیه کردند و قوای انگلیس به فرماندهی 
ژنرال تامسن در باکو مستقر شد و دولت جمهوری آذربایجان 
(مســاوات) را که یادگار تســلط عثمانی ها بر باکو بود، به 
رسمیت شناخت. این دولت تا ۲۷ آوریل ۱۹۲۰ (اردیبهشت 
۱۲۹۹) که ارتش ســرخ وارد باکو شــد، بــر این جمهوری 
حکومت می کرد. در این دوره فعالیت فرقه دمکرات و فرقه 

اســتقلال ایران و اتحاد اســلام، آزاد شد اما فعالیت کمیته 
باکوی حزب بلشویک و فرقه عدالت همچنان نیمه مخفی 
باقی ماند. با آنکه بســیاری از رهبران فرقه عدالت کشــته 
شــده بودند یا همراه ارتش ســرخ در مناطقــی از قفقاز و 
روسیه می جنگیدند اما پیوستن بخشــی از کادرهای فرقه 
دموکرات از جمله سیف االله ابراهیم زاده، حسن ضیا، جعفر 
جوادزاده خلخالی (پیشه وری) و برخی از روشنفکران مبارز 
ایرانی ســاکن باکو از جمله محمد نعمت بصیرحاجی زاده 
و همچنین دو نفر از رهبران ایرانی ســازمان همت، داداش 
بنیادزاده و آقابابا یوســف زاده، به فرقه عدالت آن را بیش 
از پیــش تقویت کرد. در کنفرانس عمومی فرقه عدالت در 
نیمه اول ســال ۱۹۱۹(۱۲۹۸)، این افراد به عضویت کمیته 
مرکــزی انتخاب شــدند: داداش بنیادزاده، بهــرام آقایف، 
ملابابا هاشــم زاده، محمد آخوندزاده، یعقوب یوسف زاده، 
محمد نعمــت بصیرحاجــی زاده، ســیف االله ابراهیم زاده، 
محمد فتح االله اوغلی، رســتم کریم زاده، جهانگیر تقی یف، 
مشهدی حسین محمودزاده، محرم آقایف، کامران آقازاده، 
جعفر جوادزاده خلخالی و قاسم صمدزاده. فرقه عدالت 
ایران را حزب بلشویک روســیه و کمینترن، به عنوان حزب 
کمونیست ایران به رســمیت می شناختند. در نوامبر ۱۹۱۹ 
(آبــان و آذر ۱۲۹۸)، کمیته مرکزی فرقــه عدالت، برنامه 
و اساســنامه فرقــه را تدوین و به دو زبان فارســی و ترکی 
منتشر کرد. در مقدمه برنامه آمده است که این فرقه اولین 
حزب ایران اســت که به دست کارگران و زحمتکشان برای 
بازپس گرفتن حقوق پایمال شده پرولتاریای ایران از غاصبان 

تشکیل شده است.
فرقــه عدالت ایــران از ۲۲ ژوئــن ۱۹۱۹ (تیر ۱۲۹۸)، 
انتشــار دومین روزنامه خود «حریت» را آغاز کرد. انتشار 
این روزنامه که هفته ای دو شــماره از آن منتشــر می شد 
تا هفتــم ژوئن ۱۹۲۰ (خرداد ۱۲۹۹) ادامه یافت. روزنامه 
حریت از شــماره اول تــا ۱۸ زیر نظر هیئــت تحریریه، از 
شــماره ۱۹ تا شماره ۲۳ به ســردبیری آقابابا یوسف زاده  
و از شــماره ۲۴ به بعد به ســردبیری جعفــر جوادزاده 
(پیشــه وری) به زبان ترکی و فارســی منتشر شد. حریت 
انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ (۱۲۹۶) و تشــکیل حکومت شورایی 
در روسیه را واقعه ای دوران ساز می دانست که بر سراسر 
دنیا تأثیر گذاشــته اســت و در همه جا اندیشه حاکمیت 
فقرا را بیدار کرده اســت. این روزنامــه حکومت ایران را 
حکومــت مالکان و خوانین اعلام و از دهقانان و کارگران 
می خواســت که برای پایــان دادن به اوضاع نابســامان 
سیاســی و اجتماعی ایران، نظام پادشــاهی را سرنگون 
و نظام شــورایی را برقرار کنند. حریت خواســتار اجرای 
اصلاحات ارضی و واگذاری امور به شــوراهای دهقانی، 
تأمین ماشــین های کشــاورزی و مجهزکردن دهقانان به 
دانش کشاورزی نوین بود. این روزنامه به مبارزه گسترده 
علیه قــرارداد ۱۹۱۹ (۱۲۹۸) ایران و انگلیس پرداخت و 
آن را خیانت بزرگ به خلق های ســتمدیده خواند و در ۱۱ 
سپتامبر ۱۹۱۹(شهریور ۱۲۹۸) تظاهرات گسترده ای را در 

مدرسه اتحاد ایرانیان باکو برپا کرد.
از بهار ۱۹۱۷ (۱۲۹۶)، فرقه عدالت دســت به گسترش 
شــعبه های خود زد. از اواخر ســال ۱۹۱۷ (۱۲۹۶) تا اوایل 
۱۹۱۸ (۱۲۹۷) ســازمان های فرقه در داغستان، هشترخان، 
باطــوم، ایروان، گنجه و... تشــکیل شــد. ســازمان گنجه 
بزرگ ترین سازمان فرقه بود که ۴۷۰ عضو داشت و دبیر آن 
میرزا علی زاده نام داشت. علاوه بر اینها، فرقه در شهرهای 
اودسا، کیف، رستوف، ولادی قفقاز و حتی مسکو حوزه هایی 
را تشکیل داد. از بهار۱۹۱۷ (۱۲۹۶)، فرقه سازمان های خود 
را در داخل ایران تشــکیل داد که تا زمستان ۱۹۲۰ (۱۲۹۹) 
ادامه داشت. سازمان آستارا اولین سازمان درون ایران بود 
که به رهبری محمد آخوندزاده تشــکیل شــد و از اعضای 
اولیه آن می توان از میرآقا هادی اف، رضا قلی شــکر، میرزا 
نعمت حســین زاده، میرحبیب نقی زاده سرابی، میرزا صفر 
نوعی، میر ایوب شکیبا و جلیل ســتارزاده نام برد. سازمان 
تبریز هم در همان ســال ۱۹۱۷ (۱۲۹۶) با رهبری حســین 
قنادزاده و علی رضازاده و مهدی شــفیع زاده تأسیس شد. 
سازمان رشت و انزلی با رهبری جبار عسگرزاده (با دو هزار 
عضو) در اوایل سال ۱۹۱۸ (۱۲۹۷)؛ شعبه اردبیل در اواخر 
۱۹۱۹ (۱۲۹۸) به رهبری جلیل قاســموف، عبدالحســین 
کاظمــوف، میرزاحســین فــارس، مــولازاده و علی یــف؛ 
شــعبه زنجان در اواخر ۱۹۱۹ (۱۲۹۸) با هدایت سیدقلی 
حدادزاده؛ شعبه مشهد در اواخر ۱۹۱۹ (۱۲۹۸) به رهبری 
سید مهدی خیاط تشکیل شدند. اســناد نشان می دهد که 
فرقه عدالــت در مرند، خوی و ســلماس، تهران، قزوین و 

مازندران هم سازمان های خود را برپا کرده بود.
کنفرانس  کمیته  ایالتی  ترکستان  فرقه  عدالت  ایران

در ماه دسامبر ۱۹۱۹ (آذر و دی ۱۲۹۸)، از ادغام کمیته 
باکوی حزب سوســیال دموکرات روســیه، سازمان همت و 
بخشــی از کمیته باکــوی فرقه عدالت، حزب کمونیســت 

آذربایجــان پدید آمد. نریمان نریمانف، رهبر پیشــین حزب 
اجتماعیون-عامیــون، به دبیر اولی حزب انتخاب شــد. در 
اواخــر ژانویه یا اوایــل فوریــه ۱۹۲۰ (دی و بهمن ۱۲۹۹) 
محمد قلی علیخانوف، محمد فتح اله اوغلی و محمدزاده، 
از اعضــای کمیته مرکــزی فرقه عدالت به تاشــکند مرکز 
ترکســتان اعزام شدند تا فعالیت فرقه را در میان صد هزار 
کارگر ایرانی گســترش دهند. در این زمــان در ۵۲ ناحیه از 
شهرها و قشــلاق های آسیای مرکزی ســازمان های حزب 
عدالت وجود داشــت. در این زمان کنفرانس کمیته ایالتی 
ترکستان فرقه عدالت به ریاســت علیخانوف تشکیل شد. 
کنفرانس لنین را به ریاســت افتخــاری انتخاب کرد و پس 
از آن آواتیــس میکائیلیــان (احمد ســلطان زاده) درباره 
«انقلاب اجتماعــی ایــران» علیخانوف دربــاره «تاکتیک 
فرقه»، مصطفــی صبحی (رهبر کمونیســت های ترکیه) 
درباره مسئله ســازماندهی و حیدرخان عمواوغلی درباره 
اوضاع سیاســی و اقتصادی ایران ســخن گفتند. کنفرانس 
تأکید کرد که برخلاف کشــورهای پیشــرفته سرمایه داری، 
که طبقه کارگر آنها متشــکل اند، احزاب کمونیست قادرند 
به صورت مســتقل عمل کنند، حــزب عدالت باید با توجه 
به شــرایط ایران، تمــام نیروهایی را که بــه خاطر بحران 
اقتصادی، در براندازی الیگارشــی اربابی ذی نفع هســتند، 
به ســوی خود جلب کند. اقدام بســیار مهم کنفرانس که 
جایگاه آن را به حد کنگره حزبی ارتقا داد، تصویب برنامه و 
اساسنامه جدید فرقه عدالت ایران بود. کنفرانس سیاست 
فلاکت بار و خیانت کارانه دولت ایران را که پوششــی برای 
پنهان ساختن اقدامات پلید امپریالیست های انگلیسی بود، 
محکوم کرد. کنفرانس کمیته ایالتی ترکستان فرقه عدالت 
زمینه ســاز تحول فرقه عدالت به حزب جدید، یعنی حزب 
کمونیست ایران بود. در ۲۷ آوریل۱۹۲۰ (اردیبهشت ۱۲۹۹) 
ارتش سرخ وارد باکو شــد، دولت دست نشانده انگلستان 
و عثمانــی یعنی دولت مســاوات ســقوط کــرد و حزب 
کمونیســت آذربایجان قدرت را به دست گرفت. در پی این 
تحول، فرقه عدالت که فعالیت نیمه مخفی داشت، علنی 
شــد و در هفته نخســت ماه می ۱۹۲۰ (اردیبهشت ۱۲۹۹) 
هیئت اجرائیه خود را تشــکیل داد: میرجعفــر جوادزاده 
دبیر اول، ســیف اله ابراهیم زاده دبیــر دوم، بهرام آقایف و 
نعمــت بصیر حاجــی زاده. میرجعفر جوادزاده، در ســال
 ۱۲۷۲/ ۱۸۹۳ در روســتای زاویــه خلخال بــه دنیا آمد و 
در ۱۲ ســالگی با خانواده به باکو رفتــه، در آنجا تحصیل و 
ســپس تدریس کرده بود. از ۹ تا ۲۰ آوریل ۱۹۲۰ (فروردین 
۱۲۹۹) هیئــت اجرائیه روندی را که با کنفرانس ترکســتان 
آغاز شده بود، ادامه داد و با انتشار اطلاعیه هایی در روزنامه 
«کمونیســت» باکو، اعلام کرد که وظیفه این هیئت تشکیل 
واحدهای حزبی در بین کارگــران ایرانی مقیم باکو، انتقال 
دفتــر مرکزی بــه ایران، جــذب و ســازماندهی کارگران و 
دهقانان و به دست گرفتن رهبری مبارزه آزادی بخش ملی 

و مبارزه با «طفیلی های» جامعه ایران است.
کنگره  فرقه  عدالت   ایران

در اطلاعیه ۱۳ ماه می ۱۹۲۰ (اردیبهشت ۱۲۹۹) هیئت 
اجرائیه اعلام کرد که در ۱۵ ژوئن (۲۴ خرداد) همین ســال 
کنگره کمونیست های ایران تشکیل می شود. کمیته ایالتی 
ترکستان فرقه عدالت (ســلطان زاده، علیخانوف و فتح اله 
اوغلی) در ایــن زمینه با هیئت اجرائیــه هماهنگی کامل 
داشــت. در حالی که اعضای فرقه عدالــت ایران در تدارک 
تشکیل کنگره و همکاری با جنبش جنگل بودند، از وظایف 
انتر ناسیونالیستی خود هم غافل نبودند. در ۲۵ آوریل ۱۹۲۰ 
(اردیبهشــت ۱۲۹۹)، ارتش لهســتان به روســیه شوروی 
یورش برد و شــهر کی یف را اشغال کرد. در اعلامیه ۱۵ ماه 
می  هیئت اجرائیه آمده است: «تمام کمونیست های ایرانی 
را که در روســیه زندگی می کنند، علیه یورشی که از جانب 
امپریالیسم دنیا بر ضد روسیه انقلابی از لهستان تدارک دیده 

شده، به مبارزه دعوت می کنیم».
در ۲۸ آوریل ۱۹۲۰/ ۸ اردیبهشــت ۱۲۹۹ ارتش ســرخ 
پس از شکســت ارتش انگلســتان و گاردهای ســفید در 
آذربایجــان و باکو، آنهــا را از انزلی هم بیرون راند. انزلی از 
ســال ۱۲۹۷/ ۱۹۱۸ به پایگاه جنگی و انبار اســلحه ارتش 

انگلستان علیه روسیه شوروی تبدیل شده بود.
در ۲۴ ماه مــی ۱۹۲۰ (۳ خرداد ۱۲۹۹)، کنفرانس فرقه 
عدالت در شرایط خروج نیروهای انگلیسی و حضور محدود 
ارتش ســرخ، در بندر انزلی برگزار شد. در این کنفرانس که 
۴۸ نماینده شــرکت داشتند، حیدرخان عمواوغلی گزارش 
سیاســی را قرائت کرد؛ اما در مســائل سازمانی تصمیمی 
اتخاذ نشد. سرانجام نخستین کنگره فرقه عدالت ایران در 
۲۲ ژوئن ۱۹۲۰ (اول تیرماه ۱۲۹۹) با حضور ۶۲ نماینده و ۹ 
میهمان در بندر انزلی به ریاست افتخاری و.ا.لنین و نریمان 
نریمانف گشــایش یافت. کامران آقازاده کنگــره را افتتاح 
کرد. هیئت رئیســه کنگره عبارت بودنــد از: کامران آقازاده، 
میرجعفر جوادزاده (پیشه وری)، محمد قلی علیخانوف و 
میربشیر قاسم زاده. کنگره نام فرقه عدالت ایران را به فرقه 
کمونیست ایران (عدالت) تغییر داد. بعدها واژه عدالت از 
این عنوان حذف شد. ترکیب طبقاتی اعضای فرقه عدالت 
ایران در زمان برگزاری کنگره عبارت بود از: ۶۰ درصد کارگر 
و کارآموز، ۳۰ درصد کارمند، ۱۷ درصد صنعتگر و پیشــه ور 
و ســه درصد روشــنفکر و ســرباز. کنگره نخست آواتیس 
میکائیلیان (احمد ســلطان زاده) را به دبیــر اولی برگزید؛ 
اما در مهرماه همان ســال، در مخالفت با برنامه تندروانه 

سلطان زاده، حیدرخان عمواوغلو را جایگزین او کرد.
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